
  

  1انگليسي 
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byتوضيح:   oneself  هم معنيalone باشد. چون  تنهايي) مي (بهmy mother  فاعلcleaned  است ضمير انعكاسي مناسبherself  خواهد
   ر)(معتمدي) (درس سوم ـ گرامبود. 
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 asنوردي بود. كلمه  كه او از بالاي كوه سقوط كرد مشغول كوه  شوند. زماني دار در گذشته با زمان گذشته استمراري بيان مي توضيح: كارهاي ادامه

  دي) (درس سوم ـ گرامر)(معتمنوردي اشاره دارد.  دار بودن عمل كوه هم به ادامه
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  ) ترجمه كردن4  ) توسعه دادن، رشد كردن3  ) از بر خواندن2  ) منتشر كردن1

  )واژگان(معتمدي) (درس سوم ـ 

چشمگيري داشت. افراد زيادي براي تماشـاي   موفقيتشه نقش اصلي عنوان هنرپي پوست با هنرمندي نويد محمدزاده به ـ فيلم سرخ» 3«گزينه  - 4
  آن به سينماها رفتند.

  ) آزمايش4  ) موفقيت3  ) حضور، حضار2  ) اختراع1

  )واژگان(معتمدي) (درس سوم ـ 
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  ) عموما4ً  ) مؤدبانه3  دقتي ) با بي2  نه ) خوشبختا1

  )واژگان(معتمدي) (درس سوم ـ 
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  از دست دادن ،) گم كردن4  جو كردن و ) جست3  ) رها كردن، ترك كردن 2  ) حل كردن1

  )واژگان(معتمدي) (درس سوم ـ 
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  ) علمي4  ) پر انرژي3  پذير  ) ممكن، امكان2  ) ماهر1

  )واژگان(معتمدي) (درس سوم ـ 

  كلوز تست:

زيسـت، تصـاويري را    هـا مـي   آن اند. بشر اوليه بر روي ديوارهاي غارهايي كه در ها هميشه براي نوشتن از الفبا يا حروف استفاده نكرده انسان«
خط بياموزيم. به طريقي مشابه، كودكـان نيـز    اختراعپيش از  بشرتوانيم مطالب زيادي درباره زندگي  كرد و ما با كمك اين تصاوير مي نقاشي مي

اند. مـا الفبـاي    عصار تغيير كردهرا در قالب نقاشي بيان نمايند. الفباهاي كشورهاي مختلف در طي ا شانتوانند افكار پيش از يادگيري نگارش مي
  »اما اين الفبا كامل نيست. يابيم ميفعلي خود را سودمند 
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  ) شهر، شهري4  ) قبر3  ) انسان، بشر2  ) گهواره1

  )كلوز تست(معتمدي) (
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  ) ارزش قائل شدن4  ) اختراع كردن 3  ) ترديد كردن در2  ) تحقيق كردن1

  )كلوز تست(معتمدي) (
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  درك مطلب:

كنيـد.   نبودن دارد. وقتي سالم هستيد معنايش اين است كه احساس عالي داريد، شادتر هستيد و بهتر كار مـي سلامتي مفهومي فراتر از بيمار «
صـورت   رساند. سلامتي به يابي به شما ياري مي چنين در دوست ها لذت ببريد. هم ها و مهماني ها، ورزش كند تا از بازي تندرستي به شما كمك مي

تـان   باشد. همه اعضاي بدن شما بايد به نحوي مناسب با يكديگر كار كنند تا سلامت جسماني و اجتماعي ميكامل شامل سلامت جسماني، رواني 
طور طبيعي عمل كند تا سلامت رواني را به شما ارزاني دارد. براي برخورداري از سلامتي اجتماعي بايد از بودن با  را تأمين نمايند. ذهنتان بايد به

كنيد. اما هنگامي  كند درباره آن فكر نمي ها هم از بودن كنار شما لذت ببرند. شما معمولاً وقتي بدنتان درست كار مي ساير مردم لذت ببريد و آن
تواند يك انگشت بريـده   كند. آن مي ها حفظ مي شويد. جسم سالم خودش را از بسياري از بيماري كه حالتان خوب نباشد نگران سلامتي خود مي

ايسـتد. بـدن    اش بازگرداند. اما اگر از بدن مراقبت صحيح به عمل نيايد بيمار شده و از عملكرد مناسب باز مي عيت قبلييا پاي شكسته را به وض
تواند سالم بماند كه غذاي مورد نيازش را تأمين كرده و از آن مراقبت نماييد. در طول تاريخ بسياري از اشخاص در جهت  شما تنها در صورتي مي

ها نيز همواره سعي دارند بـراي حمايـت از تندرسـتي شـما قـوانيني       اند. به علاوه، دولت و بسياري از سازمان ن تلاش كردهبهبود سلامتي انسا
  »سودمند وضع نمايند.
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  ) احساس شادي4  ) بهتر كار كردن3  ) در خوردن غذاي خوب2  يابي ) دوست1

  )درك مطلبدي) ((معتم
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  ) اگر غذاي كافي براي خوردن دريافت نكنيد2    تان ) همواره در طول زندگي1

  كند ) وقتي بدنتان درست كار نمي4  توانيد دوستان جديد بيابيد ) وقتي نمي3

  (معتمدي) (درك مطلب)
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  ) مراقبت صحيح4  ) بدن سالم3  ) پاي شكسته2  ) انگشت بريده1

  )درك مطلب(معتمدي) (
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  ) فكر كردن درباره4  ) بهبود بخشيدن3  جو كردن براي و ) جست2  ) مراقبت كردن از 1

  )درك مطلب(معتمدي) (


